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  )دشوار) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ واژه(گزمه) (فروش / خانه خمار: ميكده  مي :خمار

  هاي نادرست: ـ معناي درست واژه» 4«گزينه  - 2

  نگري) / غنا (آهنگ، موسيقي) غنَا (توا»: 1«گزينه 

  سپردن (طي كردن) / سپردن (واگذار كردن)»: 2«گزينه 

  )متوسط) (پايه دهم ـ تركيبي ـ واژه(گزمه) (هماورد (رقيب، حريف) / رهاورد (سوغات) »: 3«گزينه 

  )آسان) (پايه دهم ـ تركيبي ـ واژه(گزمه) (گذارند.  كلاه سربازان است كه به هنگام جنگ و تشريفات بر سر مي» خود«ـ » 3«گزينه  - 3

  ها غلط املايي هستند: ـ شكل درست كلماتي كه در گزينه» 1«گزينه  - 4

  سفاهت و ناداني»: 1«گزينه 

  حاذق و ماهر / جولقي و درويش»: 2«گزينه 

  اشباه و همانندان / زبون و خوار»: 3«گزينه 

  )متوسط) (پايه دهم ـ تركيبي ـ املا(گزمه) (سياه شرمي / فراق و دوري / آبنوس و چوب  وقاحت و بي»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  - 5

  و به اين شكل درست است.» برخاستن«به معناي » خاستن«، »1«در گزينه 

  در بيت به كار رفته و به اين شكل درست است.» خوش و دلكش«در معناي » نغز«، »2«در گزينه 

  در بيت كاربردي ندارد. » سطح«جمع » سطوح«كه  است، حال آن» خستگي«ي در معنا» ستوه«، »3«در گزينه 

  )متوسط) (تركيبي ـ املا(گزمه) (

  ) (تركيبي ـ املا) (دشوار)گزمه(نادرست نوشته شده است. » هجر«و » فاحش«ـ در عبارت املاي دو واژه » 2«گزينه  - 6

  )آسان) (تركيبي ـ تاريخ ادبيات(گزمه) (ملاّ واعظ كاشفي مد عربلو / اخلاق محسنياحـ قصه شيرينِ فرهاد» 2«گزينه  - 7

  ها: بررسي ساير گزينه ـ» 2«گزينه  - 8

كار  به» چه كسي«در مصراع اول در معناي » كه«ساز است و جمله مستقل مركب ساخته است.  در مصراع دوم پيوند وابسته» كه«، »1«در گزينه 
  شود. ساز محسوب نمي رفته است و پيوند وابسته

  ساز است. در مصراع دوم پيوند وابسته» كه«در مصراع اول و » گر«، »3«در گزينه 

  )آسان) (پايه دهم ـ درس دهم ـ دستور ـ انواع جمله(گزمه) (ساز است.  در ابتداي مصراع دوم پيوند وابسته» كه«، »4«در گزينه 

وابسـته پسـين و   » حضـرت سـلطان  «در گروه اسـمي  » 2«در گزينه » سلطان/«اليه و وابسته است.  مضاف» 1«در گزينه » يگداي«ـ » 3«گزينه  - 9
  )متوسط) (تركيبي ـ دستور(گزمه) (اليه و وابسته پسين است.  مضاف» تو» «4«اليه است / در گزينه  مضاف

  تركيب وصفي 4نتيجه / كار بي ها / اين كار هاي وصفي: هر وسيله / اين مين ـ تركيب» 1«گزينه  -10

  تركيب اضافي  6هايم / دستش / تكليفمان / دلم / فرمان حاجي ام / دست هاي اضافي: پيشاني تركيب

  (گزمه) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ دستور ـ تركيب وصفي و اضافي) (متوسط)

  ها: سازد. بررسي ساير گزينه ضمير مبهم است و تركيب وصفي نمي» همه«صفت پيشين هستند، اما » يك«و » اين«اين گزينه ـ در » 1«گزينه  - 11

  صفت پيشين هستند.» پنج«و » هر»: «2«گزينه 

  اند. صفت هستند و تركيب وصفي ساخته» دگر«و » چه«، »گرامي»: «3«گزينه 

  )آسان(پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ دستور ـ تركيب وصفي و اضافي) ((گزمه)  صفت پيشين هستند.» هر«و » چه»: «4«گزينه 

  )متوسط) (تركيبي ـ دستور ـ نقش كلمات(گزمه) (صفت مسند، است. » خوبرو«مسند و » بدخو«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  -12

فعـل اسـنادي بـر    » ب«اد مقدم شده است. در جملـه  متمم بر نه» الف«جمله وابسته بلاغي است. در جمله » ب«و » الف«ـ در ابيات » 1«گزينه  -13
  )دشوار) (تركيبي ـ دستور ـ شيوه بلاغي(گزمه) (مسند مقدم شده است. 

بـا  » پادشـاه خسـرو  «ي در معناي شاه است اما در معنا» خسرو«تشبيه / آميزي / لب شيرين چو شكّر است حسـ گفتار تلخ» 1«گزينه  -14
  )آسان) (هاي ادبي تركيبي ـ آرايه(گزمه) (تضاد ايهام تناسب / تلخ و شيرين، ايهام تناسب ساخته است»شيرين«كلمه 

  به روايت عاشقانه شيرين و فرهاد تلميح دارد.»: ج«ـ بيت » 2«گزينه  - 15

  در مصراع اول (سمت و سو) در مصراع دوم (روشنايي)» سو«كلمه  س همسانجنا»: الف«بيت 

  سر مجازاً موي سرمجاز»: ب«بيت 

  ) كيش و مات (اصطلاحي در شطرنج)2) مات و مبهوت 1مات:  ايهام»: هـ«بيت 

  )متوسط) (ادبي هاي تركيبي ـ آرايه(گزمه) ( نما متناقضتركيب سلطنت فقردر »: د«بيت 



  اسلوب معادله.، تشخيص و استعاره است. مصراع دوم مصداقي براي مصراع اول و تمثيل است»عشق سركش«ـ تركيب » 3«گزينه  -16

  ها: بررسي ساير گزينه

  شود. در بيت هست، اما در اين گزينه ايهام ديده نمي» روز«به » بناگوش«و » شب«به » زلف«تشبيه »: 1«گزينه 

حسن تعليل، اما در بيت مجاز بيت براي صداي برش پارچه و قطرات آب هنگام بريدن شاخه درخت انگور دليل ادبي آورده است»: 2«گزينه 
  شود. ديده نمي

سـاخته  » ايهام تناسب» «دستان«كه منظور نظر شاعر نيست؛ با واژه » پدر رستم«است، اما در معناي » پيرزن«در معناي » زال«واژه »: 4«گزينه 
  )متوسط) (هاي ادبي تركيبي ـ آرايه(گزمه) (شود.  است. در بيت آرايه تضمين ديده نمي

اي است در بيت بـه ميـان    كه موجودي خيالي و افسانه» ديو سپيد«ت، زيرا صحبت از اس» خرق عادت«ـ زمينه حماسه در اين بيت » 3«گزينه  -17
  )متوسط) (هاي حماسه هاي ادبي ـ درس دوازدهم و سيزدهم ـ زمينه پايه دهم ـ دانش(گزمه) (آمده است. 

  علاج واقعه پيش از وقوع بايد كرد.»: 1«ـ مفهوم بيت اول گزينه » 1«گزينه  - 18

  رها كردن معشوق و پرداختن به ديگري»: 1« مفهوم بيت دوم گزينه

  ها: بررسي ساير گزينه

  از ماست كه بر ماست»: 2«مفومم ابيات گزينه 

  توكل به خداوند»: 3«مفهوم ابيات گزينه 

  )متوسط) (تركبيبي ـ قرابت مفهومي(گزمه) (نكوهش ظاهربيني »: 4«مفهوم ابيات گزينه 

تأكيد » 2«است، اما مفهوم گزينه » از كوزه همان برون تراود كه در اوست«ها معادل  ل و ساير گزينهـ مفهوم عبارت عربي صورت سؤا» 2«گزينه  -19
  )متوسط) (پايه دهم ـ درس چهاردهم ـ قرابت مفهومي(گزمه) (دارد كه حال درون و بيرون كاملاً متفاوت است. 

  تأكيد دارند كه مفهوم مقابل صورت سؤال است.» خاموشي«ابيات بر مفهوم است، ساير  با بيت صورت سؤال هم» الف«ـ فقط مفهوم » 3«گزينه  - 20

  (گزمه) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ قرابت مفهومي) (آسان)

و يگـانگي  خموشي. مفهوم ساير ابيات توجه به توحيد گويد نه از كفر و نه از توحيد سخن نگو شاعر مي» 3«ـ مفهوم بيت گزينه » 3«گزينه  -21
  )متوسط) (پايه دهم ـ درس يازدهم ـ قرابت مفهومي(گزمه) (خداست. 

  )متوسط) (تركيبي ـ قرابت مفهومي(گزمه) (است. » تحير و سرگشتي پس از خلقت«ـ مفهوم درست اين بيت » 4«گزينه  - 22

چنين مفهوم عرفاني رفـتن   گرايي و هم ستيزي و عدل، مفهوم قيام و دعوت به مبارزه و استبداد»2«ها به جز گزينه  ـ در ساير گزينه» 2«گزينه  - 23
پايه دوازدهم ـ  ) (كتاب همراه علوي(مفهوم انزواطلبي مردم و روشنفكران لحاظ شده است. » 2«كه در گزينه  شود، درحالي معنا ديده مي مروح به عال

  (متوسط)) درس پنجم ـ قرابت مفهومي

 بيگانه دوستي » 4« ستيزي است اما در گزينه گانهبي» 3«و » 2«و » 1«هاي  ـ در گزينه» 4«گزينه  - 24

  (كتاب همراه علوي) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ قرابت مفهومي) (دشوار)

نيز به » 2«بيت گزينه » خورند. اند و نزد خدا روزي مي اند، بلكه زنده مپنداريد، كساني كه در راه خدا كشته شدند، مرده«ـ معني آيه: » 2«گزينه  - 25
  كند. م اشاره مياين مفهو

 (كتاب همراه) (پايه دهم ـ درس يازدهم ـ قرابت مفهومي) (آسان)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


